
 

  علوم و فنون ادبي

هايي نيز متأثر از ادبيات جهان بود به حيـات خـويش ادامـه     اي از ادبيات هم بعد از انقلاب به همان روال گذشته كه در زمينه ـ شاخه» 2«گزينه  -1
   دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) پايه) (عنبران مژده( آبادي. دولتدادند، مانند: هوشنگ ابتهاج، حسين منزوي، علي محمد افغاني، محمود 

  دهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) دواز پايه) (عنبران مژده(اول بود.  ةدورـ درخشش نيما و جدال بر سر شعر كهنه و نو از رويدادهاي » 4«گزينه  - 2

  :ها ساير گزينهبررسي  ـ اين گزينه درست است.» 4«گزينه  - 3

  پروين اعتصامي در قطعات خود به انوري و سنايي توجه دارد.»: 1«ينه گز

  تثبيت شد. 1316در سال » ققنوس«جريان نوگرايي شعر نيما با سرايش »: 2«گزينه 

 رواج يافت. سوم ةمرداد و در دور 28از وقايع  وليسم اجتماعي يا شعر نو فارسي پسجريان سمب»: 3«گزينه 

   )زدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبياتدوا پايه) (عنبران مژده(

است؛ همچنين موضوع شعر محدود نيست و بسيار تنوع دارد و شاعر بـراي انتخـاب   كم ـ مدح و ذم و هجو در شعر اين دوره بسيار » 1«گزينه  - 4
  ) شناسي سبكـ دهم دوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده(موضوع آزاد است. 

 خراساني در شعر اين دوره مربوط به ويژگي سطح ادبي شعر است.ـ تقليد از سبك عراقي و » 1«گزينه  - 5

  )شناسي دوازدهم ـ درس دهم ـ سبك پايه) (عنبران مژده(

 از محورهاي فعاليت سيد مهدي شجاعي.» د«و » ج«از محورهاي فعاليت محمدرضا سرشار هستند و موارد » ب«و » الف«ـ موارد » 3«گزينه  - 6

  )ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبياتدوازدهم  پايه) (عنبران مژده(

  دهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) دواز پايه) (عنبران مژده(ـ ملاقات در شب آفتابي اثر علي مؤذني است. » 2«گزينه  - 7

  و صورت سؤال:» 4«ـ آثار گزينه » 4«گزينه  - 8

زده:  گرمارودي / ديد و بازديد و ارزيابي شتابسبز و خواب ارغواني: سيدعلي موسوي صداي پور /  هاي ناگهان و تنفس صبح: قيصر امين آينه
  زاده؛ بررسي ساير آثار: آب نامه و تلخ و شيرين: محمدعلي جمال جلال آل احمد / راه

پور / اگه بابا بميره و مهاجر كوچك: محمدرضا سرشار / مدير مدرسه و زيارت: جلال آل احمد / يكي  طوفان در پرانتز و ظهر روز دهم: قيصر امين
  يكي نبود: محمدعلي جمالزاده / بره گمشده راعي: هوشنگ گلشيري / از اين ستاره تا آن ستاره و از آسمان سبز: سلمان هراتي ،بود

  )دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات پايه) (عنبران مژده(

  ـ تقطيع بيت بين صرت است:» 2«گزينه  - 9

ب  خو  ك  يي  ت  تا  ف  زا  ري  ت  دا  خُ  ر  كشُ  ب  

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  Υ  Υ  ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  بررسي ساير ادبيات:

  »:1«گزينه 

م  گر  گا  شِ  پي  بِ  شدَ  با  نَ  ز  وا  ج  لتَ  بو  قَ  ه  

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  Υ  Υ ـ  ـ  

  فعلاتن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  »:3«گزينه 

  دل  گ  سن  نِ  تا  ب  رِ  مه  رم  و  پر  ز  نا  بِ  د  چن

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:4«گزينه 

  هوش  ت  قَ  طا  ز  را  قَ  من  دز  بر  بِ

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ Υ ـ  

  فعولن  مفاعيلن  مفاعيلن

 )دوازدهم ـ درس هشتم ـ وزن شعر پايه) (عنبران مژده(

 
 
 
 
 
 

  



  ـ وزن بيت بدين صورت است:» 4«گزينه  -10

  تمَ  مس  ت  ي  نا  من  ت  كَز  تم  رس  پ  رت  صو  آن  نَ  من

  ـ  ـ Υ  Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  (تكرار چهار بار فاعلاتن)

  بررسي ساير ابيات:

  »:1«گزينه 

  تن  ش  يخ  ي  پا  ب  دتَ  دف  من  ك  در  تا  ود  ر  مي

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  (بحر رمل مثمن محذوف)

  »:2«گزينه 

  تنَ  گفُ  خنُ  س  در  دي  دي  بِ  نري  شي  ترَ  نَ  ري  شي  بِ  لَ

Υ  
Υ

  
 Υ  ـ  ـ

 Υ  ـ  ـ  ـ
 Υ  ـ  ـ  ـ

  ـ  ـ  ـ

  (تكرار چهار مفاعيلن: بحر هزج مثمن سالم)

  »:3«گزينه 

ن  را  بيا  فرَ  د  ر  ش  دتا  خ  قزَ  ع  

Υ ـ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ ـ  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن

  ) وزن شعرـ يازدهم دوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده((بحر متقارب مثمن محذوف) 

  ـ تقطيع شعر نيمايي صورت سؤال بدين شكل است:» 2«ه گزين - 11

  ني  طا  شي  ندَ  ك  ك  ري  گو  چ  رِ  تي  بِ  ش  در

  ـ  ـ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  لن فع  فعلاتن  فعلاتن  فاعلاتن

  

  را  يش  سا  لفَ  د  مِ  دا  ران  د  ون

  ـ  ـ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  لن فع  فعلاتن  فاعلاتن

  

س  دا  هـَ  ده  ت  فا  ص  

Υ Υ  ـ  ـ  Υ Υ ـ  

  فعلن  فعلاتن

  )دوازدهم ـ درس يازدهم ـ وزن در شعر نيمايي پايه) (عنبران مژده(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  متقارب مثمن است:» 1«ـ وزن بيت » 1«گزينه  -12

ر  ت  سنَ  مي  اَ  هي  وا  گدر  ب  ن  دم  

Υ ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ ـ  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن

  ها: بررسي ساير گزينه

  »:2«گزينه 

  ده  بِ  دي  بن  دل  بِ  ري  دا  لي  د  گَر

  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتنُ  فاعلاتن

  (بحر رمل مسدس)

  »:3«گزينه 

  رد  ذَ  بگ  جدِ  مس  شِ  پي  در  نمَ  ص  كان  را  سا  ر  پا  هر

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن

  (بحر رجز مثمن)

  »:4«گزينه 

  يي  گو  ز  با  جان  آن  شِ  پي  تمَ  ذشَ  گ  سر  يت  كا  حِ  يكِ

  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  دوازدهم ـ درس يازدهم ـ وزن شعر) پايه) (عنبران مژده( (تكرار چهار فاعلاتن: بحر رمل مثمن)

  ـ تقطيع بيت:» 2«گزينه  -13

  ليل  د  را  يو  وِ  ك  ني  خاه  ك  ني  را  ت  ك  هر

  ـ  Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  ديم  نَ  را  تو  م  دا  نَ  گال  س  بد  را  ت  ك  هر

  ـ  Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  فاعلن  مفاعلن  فاعلن  مفتعلن

  :بررسي ساير ابيات .)شودتبديل مفتعلن مفاعلن به شوند تا وزن  جا مي (در مصراع دوم هجاهاي هشتم و نهم جابه

  »:1«گزينه 

  نمَ  ك  خدُ  بِ  ظرَ  نَ  ز  با  رم  گ  بنِ  ك  مت  د  م  آ

  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  ري  ظَ  من  ف  طي  لَ  ك  سب  ظرَ  نَ  ود  ش  مي  نِ  ر  يس

  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:3«گزينه 

  مار  قُ  در  ران  م  قَ  با  مام  ت  لتَ  ما  ك  وِ  دا

  ـ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  رم  هـِ  در  مان  ر  هـِ  از  زون  ف  يت  قا  ب  نِ  حص

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  شيده باشد.)شود، هر چند هجاي كوتاه يا ك ها، هجاي بلند محسوب مي (نكته: پايان نيم مصراع

  »:4«گزينه 

  بيب  ح  يِ  فا  ج  بِ  يا  قيب  ر  رِ  جو  بِ  ك  هر

  فاست  و  بي  يِ  عِ  د  مد  ندَ  ك  مش  را  ف  د  عه

  ـ  Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

   ))2دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختيار شاعري ( پايه) (عنبران مژده(



  ـ در اين بيت حسن تعليل وجود ندارد. بررسي ساير ابيات:» 3«گزينه  -14

  نقاّش از چشم مست معشوق است.هوشي  دليل فراموش كردن تصوير دهان و كمر معشوق، بي»: 1«گزينه 

دليل سرگشتگي خورشيد و گردش برگرد جهان، بستن خود به شخص صاحب دولت است. (نكته: در قديم بر اين باور بودند كه »: 2«گزينه 
  چرخد.) خورشيد به دور جهان مي

  رس دوازدهم ـ آرايه ادبي) دوازدهم ـ د پايه) (رانعنب مژده(دليل وجود دندان در انسان را، ملايم و نرم كردن سخن دانسته است. »: 4«گزينه 

ـ اين بيت اسلوب معادله ندارد. ايهام تناسب: پروانه: معناي مرتبط با شعر (رخصت و اجازه)، معناي غيرمرتبط: در معني معـروف آن  » 4«گزينه  - 15
  بررسي ساير ابيات: يعني نوعي حيوان كه عاشق شمع است، با شمع تناسب دارد.

  كه با مرغ و شاهين و كبوتر تناسب دارد. ايهام: نگران  شكاري ةپرند: ايهام تناسب معناي مرتبط با بيت: دوباره ـ معناي غيرمرتبط: »1«گزينه 

  مضطرب و پريشان ـ2نگرنده،  ـ1

  آميزي: رنگ شور (حس بينايي و چشايي) / بيت اسلوب معادله دارد. حس»: 2«گزينه 

شرمسار و خجل شدن اشك / حسن تعليل: دليل سرخ  ـ2، زياد ةسبب گرياشك خونين بيرون آمدن به  ـ1ايهام: سرخ برآمدن »: 3«گزينه 
  ) هاي ادبي آرايهـ تركيبي دوازدهم ـ  پايه) (عنبران مژده(زده بودن آن است.  برآمدن اشك، خجالت

  ها: ـ بررسي آرايه» 2«گزينه  -16

  كه با كف تناسب دارد.» عضوي از بدن«مرتبط الف) ايهام تناسب: لب: معناي مرتبط: كنار، معناي غير

  گيرد. كارهايي كه براساس همدلي و موافقت صورت مي ـ2كارهاي غيرمنتظره،  ـ1ب) ايهام: امور اتفاقي: 

  ) بيت اسلوب معادله دارد.ج

  ) حسن تعليل: علت دو نيم شدن دل، افتادن سر زلف معشوق در دست نسيمد

  ) هاي ادبي آرايهـ تركيبي دوازدهم ـ  پايه) (عنبران مژده(حس بينايي ـ نغمه: حس شنوايي)  آميزي: ديدن نغمه (ديدن: ) حسهـ

  بررسي ساير ابيات: ـ در اين بيت ايهام تناسب وجود ندارد.» 2«گزينه  -17

  محمود به معني پسنديده است، اما در معناي پادشاه (سلطان محمود) با اياز تناسب دارد.»: 1«گزينه 

  نون در اين بيت همان بيد مجنون است (نوعي درخت)، اما در معناي هواخواه ليلي، با ليلي تناسب دارد.مج»: 3«گزينه 

 مدام در اينجا به معني پيوسته است، اما در معناي ديگر يعني شراب، با مي تناسب دارد.»: 4«گزينه 

   )دوازدهم ـ درس نهم ـ آرايه ادبي پايه) (عنبران مژده(

  ها: بررسي آرايه يت حسن تعليل ندارد.ـ اين ب» 4«گزينه  - 18

خسرو  ةخسرو پرويز / ايهام تناسب: شكر در معني معشوق ةشيرين معشوق ـ2گفتار،  معشوق شيرين ـ1آميزي: جواب تلخ / ايهام: شيرين  حس
   )دوازدهم ـ تركيبي ـ آرايه ادبي پايه) (عنبران مژده(خسرو پرويز تناسب دارد.  ةپرويز با شيرين معشوق

  :برري ساير ابيات فرهاد ةشيرين معشوقلب  ـ2لب زيبا و شيرين،  ـ1ـ در اين بيت يك ايهام وجود دارد: لب شيرين: » 1«زينه گ -19

  شراب ـ2مدام: الف) پيوسته و دائم،  ـ2از اين دست: الف) از اين شيوه و طريق، ب) از اين دست زيبا /  ـ1»: 2«گزينه 

  بوي: الف) رايحه، ب) اميد و آرزو ـ2ار و فصل روييدن لاله، ب) اطراف و گرداگرد لاله / دور لاله: الف) روزگ ـ1»: 3«گزينه 

مايل: الف) خميده  ـ2خويش، ب) چشمان مست معشوق كه در مصراع اول به آن اشاره شده است.  مستان: الف) افراد مست و بي ـ1»: 3«گزينه 
ام يا ميل  خميده شده من هم به سوي افراد مست يا چشمان مست معشوق خميده طور كه ابروان تو به سمت چشم ميل كرده يا (يعني همان

  ) آرايه ادبي ـ ايهامـ نهم دوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده(كننده  كردم.)، ب) ميل

  بررسي ساير ابيات: آميزي ندارد. ـ اين بيت حس» 4«گزينه  - 20

  بويايي)شنيدن بو (حس شنوايي»: 1«گزينه 

  شنوايي)غير از بو صدايي نيست (حس بوياييبه »: 2«گزينه 

  ) آرايه ادبيـ دوازدهم دوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده(چشايي) تلخ (حس بينايي ةگري»: 3«گزينه 

  املا)ـ  تركيبيـ  دوازدهم پايه) (عنبران مژده(درستي ذكر شده است.  به» 2«ها در گزينه  ـ معناي واژه» 2«گزينه  -21

  در فضليت خاموشي و سخن نگفتن است. بررسي ساير ابيات:» 4«ال و گزينه ؤبيت صورت سـ » 4«گزينه  - 22

  نياز عاشق به ديدن معشوق»: 1«گزينه 

  بدهد. تنسخن گف ةاجازتقاضا از معشوق كه چهره در هم نكند و به عاشق »: 2«گزينه 

  معني و مفهوم)ـ  دوازدهمدوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده( كند تر مي تر و مجنون سخن معشوق، عاشق را شيفته»: 3«گزينه 

 كند بلكه به زيبايي روي معشوق اشاره دارد. در اين بيت به تأثير سخن معشوق اشاره نميـ » 3«گزينه  - 23

 )معني و مفهوم ـ نهمدوازدهم ـ درس  پايه) (عنبران مژده(

 
 
 
  



  :ابياتبررسي ساير  .بسيار بخشنده بودن ممدوح شاعر است.» 1«ـ مفهوم بيت سؤال و گزينه » 1«گزينه  - 24

  حياي بسيار شاعرشرم و »: 2«گزينه 

  تنها درمان در عاشقي، وصال به معشوق است»: 3«گزينه 

   ـ معني و مفهوم) دوازدهمدوازدهم ـ درس  ايهپ) (عنبران مژده(داند.  درد عاشق را فقط عاشق درد كشيده مي»:4«گزينه 

به خفقان اجتمـاعي اشـاره    »4«و  »2«و  »1«كه شعر صورت سؤال و ابيات  ـ مفهوم اين بيت عدم آگاهي از اسرار الهي است، درحالي» 3«گزينه  - 25
   رس هفتم ـ معني و مفهوم)دوازدهم ـ د پايه) (عنبران مژده(تواند در حق كسي مروت و دوستي نشان دهد.  دارد كه كسي نمي


